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 دهیچک
 قالب نیاکند.  یرا بررس یسعد اتیرباع یسبک و یبلاغ یهایژگیو تا است آن برمقاله  نیا
 یبخش یو که جهت آن از اامّ ست؛یبرخوردار ن یریاز بسامد چشمگ ،شاعر آثار ریسا به نسبت ،یشعر

 تیحائز اهم ،و شناخت آن یبررس کرده، انیب قالب نیا در را خود احساسات و آرزوها ،هاآرمان از
 گردید یبررس یفکر و یادب ،یزبان سطح سه در شاعر نیا اتیرباع ،امر نیا به یابیدست منظوراست. به

 دپووو روح حاکم بر تار یمحور شةیاند و مشخص یو سازسبک و برجسته عناصر شد یسع و
 یهاغزل ییگو ،یو اتیرباع از یابخش عمده ،کهنی. نکته جالب اشود داده نشان یو اتیرباع

 بخش و کندیم انیب ترکوچک یظرف در را اتشیغزل بر حاکم یهاشهیاند همان که است یکوتاه
 ،اشعار نیدر ا سعدی زبان. است گلستان و بوستان در او اندرز و پند یهاشهیاند بردارندةدر زین گرید

 ،آثار خود ریسا برخلاف ،یقالب شعر نیدر سرودن ا یسهل ممتنع. و یعنی است؛ غزلزبان  همان
 .است نبودهتوانمند 

 .هفتم قرن شعر ،یسعد ،یشناسسبک ،یباعر: واژهکلید
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 مه مقدّ. 1

برای انتقال  ی در سخن، ایجاز و کوتاهی آن است.یکی از عوامل آفرینش زیبای

بسیار مناسب است.  ،ویژه قالب رباعیاندیشه، قوالب مختلف شعری و بهسریع و مؤثر 

مورد  ،پردازیسبب کوتاهی قالب، بیش از هر شکل شعری دیگر در بدیههرباعی به»

سعدی نیز مانند سایر شاعران نامدار  .(819: 8311 )شمیسا، «استفاده قرار گرفته است

آزمایی کرده است. این قالب نیز طبع در ،های شعریقالب دیگردر کنار  ،ادب فارسی

 ما در این مقاله درصدد بررسی سبکی این بخش از آثار وی هستیم.

 . ضرورت تحقیق1-1

ا این بخش از ؛ امّربارة آثار مختلف سعدی نوشته شدهها و مقالات بسیاری دکتاب

پژوهشی  نبود ،به تحقیق دربارة سایر آثار وی توجه آثار وی مغفول مانده است. با

 محسوس است. شزمینة رباعیاتدر

 تحقیق  ة. پیشین1-2

ا دربارة رباعیات او تاکنون مقالات زیادی نوشته شده؛ امّ ،دربارة آثار سعدی 

ها و مقالات مختلفی دربارة رباعی و نگرفته است. همچنین کتاب کاری صورت

نقد بلاغی » مقالاتی مانند توان بهمیان می ینا از که سرا نوشته شده استشاعران رباعی

، نوشتة «بررسی سبک رباعیات نظامی»(، 8363) ، نوشته مجد«و سبکی رباعیات حافظ

، «شناسی رباعیات خاقانی با نگاه بر تأثیرپذیری از خیامسبک»و ( 8368نوروزی )

 یک دربارة رباعیات سعدی نبوده است.ا هیچاشاره کرد؛ امّ (8361نوشتة خسروی )
 

  اتیرباع یمعرف. 2

اند. بخش عمدة این رباعیات که اغلب به دو بخش تقسیم شده ،رباعیات سعدی

 رباعی دیگر که ذیل 11اند و باب عشق و مغازله عمدتاً در ،رباعی است 831شامل 

و البته  هستند اند، غالباً در همین موضوعآورده شده« در اخلاق و موعظه»عنوان 

ها وجود حال در میان آن مرثیه و حسبی، مدحی، فلسف موضوعات تعدادی رباعی با
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خوی  گرنشان ،اندرز و رباعیات به مضامین پنداز درصد  00 یافتن اختصاص .دارد

 .استدهندة سعدی پند

 مشــک دارد نتـواند کــه کــنـد پنهانش    خوی سعدیست نصیحت چه کند گر نکند  

 ( 169: 8396)سعدی، 

توان با اندکی تسامح شده در رباعیات سعدی را میمطرحموضاعات  ،کلی طور به

 31عاشقانه، درصد(  13/13) رباعی 833 ،رباعی وی 033از  کرد: بندیتقسیم گونهاین

 حال و امور درصد( حسب 39/0) رباعی 1درصد( پند و اندرز،  89/00) رباعی

 رباعی 1 ختی،درصد( واسو 39/0) رباعی 1 عارفانه، درصد( 39/0) رباعی 1 زندگی،

 درصد( 31/8( و سه رباعی مدح )درصد 31/8) سه رباعی مرثیه ،وار( خیام33/3)

 است.
 

 اتیرباع در یرونیب یقیموس. 0
های موسیقی جلوه. »موسیقی کناری است ،ساز در شعریکی از عوامل موسیقی

قافیه و ردیف است و دیگر تکرارها و  ،کناری بسیار است و آشکارترین نمونة آن

 .(860: 8313 کدکنی،)شفیعی «هاترصیع

 یسعد اتیرباع در هیقاف ساختار. 0-1

 :است آمده ریز جدول در ،هیقاف یهجا یساختار یالگو
ت مصـوّ + صامت

 صامت + بلند

 رونیب خون،: مانند

ت مصـوّ + صامت

 صامت + کوتاه

 دل محتمل، :مانند

ـــــامت  + ص

 بلندت مصوّ

 کـو،ین: انندم

 روین

 تمصـــوّ + صـــامت

ـــ ـــامت +  + اهکوت ص

 صامت

 درست جست،: مانند 

ــدت مصــوّ + صــامت  + بلن

 صامت + صامت

ــــد ــــهرد: بمانن ــــد،وخت  ان

 انداندوخته

63 33 06 08 89 

 یاهیقافچهار اتیرباع. 0-1-1

تر رباعی هرچه قدیم»شود. ای سروده میای و چهارقافیهقافیهرباعی به دو شکل سه

ا رباعیات جدیدتر بیشتر خصی است؛ یعنی مصرع ست؛ امّا ایباشد، بیشتر چهار قافیه
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ای و در قرن ششم، تعداد رباعیات چهارقافیه» .(061:  8311)شمیسا، « قافیه ندارد ،سوم

 نسبتِ قابل شمار رباعیات خصی به ،از این قرن شود و بعدای به هم نزدیک میقافیهسه

 18سعدی نیز  .(03: 8311 ا،)شمیس «گیردمی یشیبای رباعیات چهارقافیهاز  ،قیاسی

ملاحظه قابل ،به دورة زندگی وی توجه رباعی خود را به این شکل سروده است که با

طور آشکاری بر رباعیات  ای بهقافیهشمار رباعیات سه ،زیرا در قرن هفتم»است؛ 

جا تصریح  چند ،زیستقیس که در این قرن می ای بیشی گرفت و شمسچهارقافیه

 .(03: همان)« انده در رباعیات تصریع بیت اول لازم داشتهکند کمی

 دار ســپاری هشود را به هـــلاک میـچون خیل تو صد باشد و خصم تو هـــزار     خ

 ــار       چون جــــنگ ندانی آشـتی عیــب مدار ـتـــا بتــــوانی برآور از خصـــم دمــ

 ( 133: 8396)سعدی، 

 هیقاف در معجم الذ کاربردنبه. 0-1-2

جالب . کار برده است تنها در یک مورد ذال معجم به ،سعدی در رباعیات خود

 .(813: 8313 حمیدیان، :ک.)ر زلیات خود چنین قصوری نداشته استاینکه وی در غ

 وان کـام و دهــان و لـب و دندان لذیذ      در آیینه بدید      تنچـون صـورت خویش

 بس جان به لب آمد که بدین لب نرسید           توانست شـنید   که میگـفت چـنانمی

 (  913: 8396)سعدی، 

 یسعد اتیرباع در فیرد .4

مردّف بوده است و کمتر رباعی خوب و  صورتبه ،رباعی از همان زمان پیدایش»

: 8313 کدکنی،)شفیعی« توان یافت که بدون ردیف باشدموفقی در زبان فارسی می

ف است که رباعی وی مردّ 11 ،رباعی سعدی 033شده در های انجامبررسیدر  .(811

مورد حرف.  0مورد ردیف اسمی و  1، مورد ردیف فعلی است 91 ،میان این از

تکرار داشته ، های او اغلب کوتاه و ساده بودهشده ردیف سادگی بیان سعدی باعث

عنوان ردیف به کار بار به 6 «باشد»فعل و  بار 1 «است»فعل ربطی  ،عنوان مثالباشند. به

، «من»مانند  ،منفصل ، ضمایر«را»حرف  شاملهای سعدی معمولاً رفته است. ردیف
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قبیل است، بیا، بگذشت،  هایی ازدشمن، دیده، پدر و فعلچون هایی و اسم «تو و من»

 است. خواهند، بود و...می کرد، دانند،گذرد، کرد، نتوانگردد، میمی

رباعی  89 کامل. مصرعی دارد و هم رباعی مردّفی هم رباعی مردّف سهسعد

 دارای سه ردیف است. بقیهمردّف وی دارای چهار قافیه و 
 

 یزبان سطح .5

 یلغو هیلا .5-1

بررسی  ،ترین عامل شناخت و بررسی سبک هر شاعر یا نویسندهتوان گفت مهممی

های حامل نشانه ،هال معنی و ایدهبر انتقا ها علاوهواژه» .سطح واژگانی است

یک ، ط بر متنهای مسلّگزینی و نوع واژهکننده هستند و شناخت نظام واژهمتمایز

رفته کارهای بهاز واژه استفاده با .(099 :8363 )فتوحی،« شناختی استضرورت سبک

محسوس یا های واژگانی و اندیشة حاکم بر ذهن نویسنده، توان به دلالتدر هر اثر می

 برد.  تاریکی و روشنی اثر وی پی ،نتیجهبودن اثر وی و در ذهنی

به حوزة  مربوط ،رفته در رباعیات سعدیکاراغلب واژگان به ،نظر واژگانی از

ف در شعر وی بسامد سیاست و تصوّ  ،به حوزة شریعت رمزگان مربوط است.لی تغزّ

لی بهره از رمزگان تغزّ ،اصد عارفانة خودی برای بیان مقچندانی ندارد؛ زیرا سعدی حتّ

 برده است.

 یتغزل رمزگان .5-2

نور، بو، طلعت آفتابگللعل، لب، بوسه، کنار، دیده، چشم، نرگس، روی، عارض

جان، ترک،  نظر، بت، دلبر، صنم، پری، حور، راحتمو، زلف، کمند، نظر، صاحب

سهی، یار، دلبر، آرام دل،  سرو روان، ، قد، بالا، سروخال، خط، ریش، خون روان

رخ، ارغوان، تن، ماه، مه، آفتاب، آتش روی، یار، خورشیدپادشاه، طلب، شمشاد

 جفا، یار بدخو، خون حلو، تیرلب، لب، صنم، مجنون، لیلی، فرهاد، شیرینبنفشه

لشکری، حبیب، طبیب، وصل، هجر، دل  ریختن، یار ذلیل، یار عزیز، تُرک، پسر

 سخت، بستان رخ، دست وفا و مایة ناز .دلکباب، 
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  عتینهاد شر رمزگان .5-0

بهشت، دوزخ، دنیا، آخرت، فردوس برین، ملک رحمان، شیطان،گناه، مسخ شدن، 

فتوا،  شام، غازی، شهادت، قاضی، شاهد، فتوی شرع، مذهب، شرع محمد، توبه، نماز

 عقل، خرد.

  یخرابات رمزگان .5-4

 3) بار(، شوخ 3) بار(، جام 3) بار(، شادی 8) (، شراب، المبار 3) سرمست و مست

رفته در رباعیات وی، کاردیگر، غالب واژگان به سوی بار(. از 3) باختن بار(، سر

بودن رباعیات  مربوط به حوزة محسوسات هستند و همین امر سبب محسوس و ملموس

 شده است.وی 

 رون راــــردم بیـــت مـــی نیســاهــگآو       ون راـد خـــاعتم اندرون بجوشـــر ســه

  نون راــد مجــکشد که چه درد میـــدان        تــسهلی دیدـــه روی لیـــالا مگر آنک

 (  999: 8396)سعدی، 

این امر در غالب رباعیات سعدی مشهود است و در بخش ادبی و مباحث مربوط به 

 .شودمیها نیز مشخص تشبیه و استعاره

 یسعد اتیرباع در بسامد با کلمات.6

 فعل( در رباعیات وی با بسامد زیاد به و )اسم، ضمیر برخی کلماتدیگر،  سوی از

 است.دهندة نظام فکری شاعر اند که نشانکار رفته

  «تو» ریضم .6-1

به تعداد  کار رفته است که نسبت بار در رباعیات سعدی به 839حدود  «تو»ضمیر 

محبوبش را مورد خطاب قرار « تو»پیوسته با ضمیر  ،پربسامد است. سعدی ،رباعیات

 گوست.وها گفتپیوسته در حضور وی است و میان آن ،دهد؛ گویا معشوقمی

 همهو بــریف از تـــتد حــه نیوفـم کـدان        ان ندهمــت به پیمــری دســـمن با دگ

 ه نهم؟ـنم بر کـو برکــه دل از تـور زانک          ان منیـــت جــه راحـدل بر تو نهم ک

 ( 911: همان)
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  «من» ریضم .6-2

بار به کار رفته است که بیشتر در بیان حالات  93 «تو»در برابر ضمیر  «من»ضمیر 

نشانگر تمرکز و توجه شاعر به  ،«تو»عاشق است. بسامد کمتر این ضمیر نسبت به ضمیر 

 .معشوق و در میانه ندیدن خویش است

 رفــت و منش گـرفته دامان در دستیـعهـــد دوســـتاری بشکســـت      م کهآن یار 

  د از آن مرا خوابی هستــت که بعـپنداش       وابم بینیــــرباره به خــــت دگـــگفمی

 (  999: همان)

  یبدن در رباع یاعضا ةگسترد یریکارگبه. 6-0

 هایش قابلر رباعیات وی مانند غزلکارگیری آن دتوجه به اندام معشوق و به

بار، واژة چشم و دیده  06بار، واژة سر  36واژة دست  ،مثال برای .ملاحظه است

بار در رباعیات  83های مختلف دهان و دهن بار و صورت 00 بار، واژة دل 81 کدامهر

ل ایهام با در برخی موارد به شک داشته،آیی هماند. این واژگان اغلب باوی به کار رفته

 محور در واژگان قیتلف و بیترک ،انتخاب در شاعر تیخلاقسایر عناصر تناسب دارند. 

 از یکیتواند یکند و میم جادیا را یریدلپذ یِلفظ و ییمعنا تناسب زبان، ینیهمنش

 (.831: 8361)تفرجی یگانه،  شعر باشد یهایژگیو نیترمهم

 

 بحـــــر از دهـــنت لـؤلـؤ لالا بردسـت            ســـرو از قـــدت اندازة بــالا بردست  

 مــویی ز ســرت باد به صحـرا بردسـت         ای ببــینـم گویم      جــــا که بنفشـــههر

 (   991: 8396)سعدی، 

 

 در پــــای تو ســــر ببازم ای سـرو سهی  گـــر دولت و بخــــت باشـد و روزبهــی     

 قدمت خـاک شوم        ترســـم کـــه تو پــای بر سـر مـن ننهی  درمن ســت که ا سهل

 (   918: همان)
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  ینحو ةیلا .7
ص سبکی یا شناخت بهتر سبک ویژگی خاصی که سبب تشخّ  ،در لایة نحوی

دهندة ساختار نحوی مناسب یا نشان. البته همین امر، شوددیده نمی ،رباعی سعدی باشد

 ع شاعر است. ممتن همان شیوة سهل
 

 و بلاغت  فصاحت .8
ست که موجب تهییج و تسکین درونی، شادی یا غم ا کلام فصیح و بلیغ کلامی»

قیاس،  با تنافر حروف، مخالفت .(03: 8313 زاده،)اشرف« شودو... در شنونده می

. عیوبی است از اوصاف مخل )فصاحت کلمه( ،غرابت استعمال و کراهت در سمع

کلمات، همچون تنافر آورد؛می کلام را از پایگاه فصاحت فرودیگر هم هست که 

دقت و سختگیری  در کلام سعدی نیز با .اضافات تکرار و تتابع تألیف، کثرت ضعف

 .ها بسیار ناچیز استاما تعداد آن دانست؛توان برخی از این ایرادات را وارد می

 . غرابت استعمال8-1

: 8311)تجلیل،  کار رفته و نامأنوس باشد رت بهندآن است که کلمه در کلام به

9). 

 شد جمّــــالیدیدمی خـالی شد          وان لعـبـــت بـا جمـــال  کهآن خـــال حســـن 

 چــــالی شدآسود         تـا ریـــش بـرآورد ســــیهجـان درو می کهچــــال زنخـــش 

 (   918: 8396)سعدی، 

 تا پیـش قــــدت چـنگ زند سرو روانـان           ــرو خـوبان جهده ای خســ یـرلیـــغ

 نــی شـــرع محمدست نــی یاسـة خان          قـلانتا کــی برم از دســت جفـــای تو 

 (  911: همان)

 اسیق با مخالفت .8-2

 گیرد خلافِ موازین دستوری و صرفی صورتآن است که استعمال کلمه بر

 :«ان»با « غم»جمع بستن  مانند ؛(1: 8311)تجلیل، 
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 خـــود کــنم آزادت  غمـــــانوز بنـــد    روزی گفـــتی شـــبی کنــم دلشـــادت     

 ( 991: 8396)سعدی، 

 پیر کنی  غمان فــــایـده خــــود را زگــــر کـــام دل از زمــانه تصـویر کنی          بی

 (  913: همان)

 حروف تنافر. 8-0

 خوش آنکه ز روی تو دلش رفت ز دست  سری بود ز ســودای تو مسـت      ــیارهشـ

 د چو تو هسـتی همه هستــور هیـچ نباش       تو همه هیـچ نیســت در ملک وجود بی

 (  991: همان)

دیده  ،وضوح به چشم بخوردسطح کلام نیز عدول خارج از هنجاری که به در

 شود.نمی

 

  یادب سطح .9
ا فاصلة بسیار زیادی با مانند غزلیاتش دارای زیبایی ذاتی است؛ امّ ،ات سعدیرباعی

حوصلگی شاعر که هنگام کم اندهای ناتمامی بودههم دارند.گویی رباعیات وی غزل

خبر  ،شوداز ظرایف بدیعی که در غزلیات او دیده می ،در این رباعیات اند.سروده شده

در  ،از اسرار زیبایی آثار کسانی چون سعدییکی » حال، هر به .چندانی نیست

از عناصر خیال هم  استفاده ای که بدونگونهبه ؛توانمندی و مهارت آنان بر زبان است

 .(83: 8391)فرشیدورد،  «توانند زیبایی بیافرینندمی

چنین  ،اندمورد این نوع شعر گفتهکه درطور شعر وی سهل و ممتنع است و همان»

کل و قلب مستوی، ذوبحرین،  چون قلب ،دردانههای بیها یا بازیهشعری از آرای

اعتدال و با  حدّ ها در این نوع شعر درخالی است و تمامی آرایه ...و توشیح و تشریع

حسنش این است که زبان وی  .(083: 8313 رود )حمیدیان،کار می بسامدی اندک به

و ذهن مخاطب را با ازدحام صنایع ادبی و ابزار انتقال مفهوم است. ا ،در این رباعیات

 ،بلکه با همان زبان ساده و مستقیم ؛کندپیچیده، درگیر فهم و کشف معنا نمی تصاویر



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 078

ال
س

 
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ایی
ـ پ

م 
ده

از
ی

99
11

وم
 د

 و
ت

س
 بی

رة
ما

ش
ـ 

 

جایِ انباشت کلمات در  کند بهسعدی سعی می این رو از ؛نمایدمخاطب را جذب می

 محور جانشینی، بار آن را به محور همنشینی منتقل کند.

  هیتشب .9-1

به تعداد  کار رفته است که نسبت تشبیه به 18حدود  ،رباعی سعدی 033 در

 80ل، تشبیه مرسل و مفصّ 08 ،توجهی است. از میان این تشبیهات میزان قابل ،رباعیات

که طور تشبیه بلیغ اضافی است. همان 01تشبیه بلیغ اسنادی و  83تشبیه مرسل و مجمل، 

بوط به تشبیهات بلیغ اضافی است؛ یعنی تشبیهاتی مر ،بیشترین میزان شود،میملاحظه 

ها محذوف است که این شیوه با ساختار کوتاه این شبه در آن تشبیه و وجه که ادات

با  که است و محسوس تر گفتیم که کلام او ملموسپیش ی دارد.هماهنگ ،قالب شعری

 محسوس به، اتل رباعیتمام تشبیهات مجمل و مفصّ بینیممیوی نیز  بررسی تشبیهات

 یکمحسوس به محسوس و  ،مورد 88 ،از میان تشبیهات بلیغ اسنادی هستند. محسوس

محسوس به مورد از تشبیهات بلیغ اضافی نیز  1است.  معقول به محسوس، مورد

 است. ، معقول به محسوسمورد 88و  محسوس

رخ )طلعت، ها شاعر که در آن هستندها اعضای بدن مورد از مشبه 00 ،میان این از

 حور، روی، عارض(، قد، دل، دیده و خال محبوب را به سرو، قمر، خورشید، آفتاب،

 .جوی، شکر، نقطه و... مانند کرده است

  رتــر اندر نظـــیاید دگـــن ازــس بــک            رتــه ببینی رخ همچون قمـم کـستر

 (  999: 8396)سعدی، 

  آیدیـرمـت دود بــوخــس که بســـب از          ای کبابــهار تو دلــش رخســبر آت

 (  913: همان)

این  .است علاقه داشته ،سعدی به ساختن تشبیه مضمر و تفضیل شایان ذکر است،

: 8361توپه،  :ک.)ر شوددر رباعیات سایر شاعران کمتر دیده می ،شیوه از تشبیه

 است: ندر میا گاه که سخن از قامت معشوقویژه آنبه ،( 399

 افت که تراستـرو نباشد این لطـبا س        ست این قامت راستا قیامت کهوه وه 
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  امت برخاستــوید که قیـتا مرده نگ        شاید که تو دیگر به زیارت نروی

 (  991: 8396)سعدی، 

 تــردسـؤ لالا بــؤلـنت لــر از دهــبح     بردسـت     ـالابدازه ـدت انـــرو از قـــس

 را بردستــرت باد به صحــمویی ز س          ویمــنم گـای ببیهــــا که بنفشــــهرج

 (همان)

  استعاره. 9-2

بنیاد بیشتر  کار رفته است. حد اعتدال بهدر در رباعیات سعدی، استعاره نیز 

وجه امتیاز زبان سعدی این . »های وی بر امور محسوس و دسترس ذهن استاستعاره

م است أهایی توها و مجازهایی نزدیک به ذهن و با ملازمهگی با استعارهاست که ساد

استعارة  33از حدود  .(080: 8333 )دشتی، «که به شعر او رعنایی و تأثیر می بخشد

 رفته غالباً کارهای مکنیه بهمورد استعارة مکنیه است. استعاره 03 ،کاررفته در رباعیاتبه

 مورد تشخیص نیست: و تنها دو استی ص یا جاندارانگاریاز نوع تشخ

  ارــن آرد بــــاانه جـــر زمـبوومـتا ب            لـای از آب دو لعفکن قطره اکـخ بر

 (  11: 8396)سعدی، 

 تشخیص است: های مکنیه،بقیه استعارهو 

 ـردمداشت           پـــروانه به دوســتیـش در پـــا میمقـراض به دشمنی ســرش برمی

 (  996: همان)

استعارة  .اغلب از نوع اسنادی است ،کاررفته در این رباعیاتهای مکنیة بهاستعاره

 سعدیناشی از زبان شعری  ،و این امر مورد( 9شود )ندرت یافت میمکنیة اضافی به

 .است که گرایش چندانی به ترکیب کلمات و پیچیدگی کلام ندارد

 ریزی         تا جــــان بدهـم دامن مقصود به دستباشــد که به دست خـویش خونم 

 (  991: همان)

های وی مرتبط با معشوق و زیبایی غالباًکه ها مصرحه بوده مورد از استعاره 81

 .است
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 ماهــا همه شیــرینی و لطف و نمکی              نه مـــاه زمـــین که آفتـــاب فلکـــی 

 (  913: همان)

 آن سهی سرو بلند            بربــود دلم ز دســت و در پای افکند در چشـم من آمــد

 (910: همان)

 و اسلوب معادله لیتمث .9-0

ی بسیاری از اشعار غنایی او از حتّ ؛اهل استدلال و منطق است ،سعدی در شعر

داند که مخاطبانش را اقناع می لازمهای منطقی خالی نیست. گویا وی بر خود گزاره

گیرد که از آن میان از صنایع مختلفی بهره می ،ی رسیدن به این منظورکند و برا

ویژه در رباعیات پندآموز به ،این ویژگی. معادله اشاره کرد توان به تمثیل و اسلوبمی

 .مورد( 83خورد )چشم می او بیشتر به

 قریر مکن صواب نزدش که خطـاستت      آن کس که خطای خویش بیند که رواست

 آییـــنة کـــج جمــــال ننمـاید راســت           در طــینت اوست کهی نمــایدش آن رو

 (  138: همان)

 ستا تردر پـای کسی رود که درویش          ست   ا گر در همه شهـر یک ســر نیشتر

 ستا آن بیشــتر کهمیلـش طـــرفی بود               با این همــه راســـتی که میــزان دارد

 (  138: همان)

 مـــا را به چـــه روی از تو صـبوری باشد        یــا طــــاقـت دوســـــتی و دوری باشد

 جـــایی که درخــت گـــل سـوری باشد         جــوشـــیدن بلبــــلان ضـــروری باشد

 (  918همان: )

  هامیا .9-4

از ذهن باشد و  و دور کلفظی بیاورند که دارای دو معنی نزدی»ست که ا ایهام آن

 «عنی نزدیک به معنی دور منتقل شودکار ببرند که شنونده از م آن را طوری به

وی  .سعدی از این آرایه نیز در رباعیات خود بهره برده است .(096 :8313 )همایی،
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. ها ایهام تناسب استکه اغلب آن استفاده کرده بار از اشکال مختلف ایهام 01حدود 

 .زودیاب و ملموس است ،های ویمایهابیشتر 

 :ایهام تناسب

 چون خـال بکرد همهریـش آمد و رویش         ریختخــال سیهــش بود که خونم می

 (  913: 8396)سعدی، 

 ای کشــیده پیرامـــونشخـــط دایـره         نی خــود دهنش چــرا نگویم نقطــیست   

 (  911همان: )

 :ایهام تناسب تلمیحی

با کلمه یا کلمات دیگری تناسب تلمیحی  ،ای در یکی از معانیاست که واژه آن»

 .(833: 8313)شمیسا،« ایجاد کند

  سخنمن خوشـدهیرینـاد تو شـرهـف          تنم شـمشــاد تو بـالای ةدـــن بنـــم

 (  919: 8396)سعدی، 

 :ایهام تضاد

کلمه یا کلماتی از کلام، رابطة معنی غایب )دور( با معنی »ست که ا ایهام تضاد آن

 .(838: 8313 شمیسا،)« تضاد داشته باشد

 راندیـرود میــه مـــکانـباک چنبی             ری بتواندـــتم بر دگــــه سـکرــــنه ه

  تاندـود بســـانه داد خـــــــار زمــــناچ           ی تا کی ماندـر و نهـــــپیداست که ام

 (  133: 8396)سعدی، 

 تضاد دارد. «ستاندن»با فعل  ،در معنی فعلی خود «داد»واژة 

 :تبادر هامیا

به ذهن  ،صداستشکل یا همواژة دیگری را که با آن تقریباً هم ،ای از کلامواژه

 .(833: 8313 شمیسا،) متبادر کند

 فرامـوش نیی ،ـــایبیهرچــند که غـ          ای ســرو روان و راحت نفس و روان       

 (  139: 8396)سعدی، 
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 ،کند که با سایر کلماترا به ذهن متبادر می نَفَس ،در خوانشی دیگر «نفس»

 تناسب دارد.

 :ترجمه هامیا

روند کار می به دو معنی مختلف به ،ندادو لغت که مترادف هم ،در ایهام ترجمه

 .(838 :8313 شمیسا،)

 منـــدیـش کـــه آن دم غــم جانم باشد           انــم باشدگر دســـت تو در خـــون رو

  (913: 8396)سعدی،  

 حیتلم. 9-5
عشاق معروف ادب  و داستان حضرت سلیمان به تلمیحات سعدی، در این رباعیات

در  فقط ،«شیرین»شود. درباره محدود می یعنی لیلی و مجنون و فرهاد و شیرین فارسی،

در مفهوم معشوق فرهاد اشاره دارد و بیشتر در ترکیباتی چون  معنی ایهامی به شیرین

-طور که میهمان .کار رفته است نفس بهشیرین و دهن )دو بار(لب شیرین، شیرین

ا از قرن ششم به اساطیر ایرانی رواج دارد؛ امّ ،یعنی سبک خراسانی ،تا قرن ششم»دانیم، 

استیلای  ،ه شده و تلمیحات اسلامییعنی سبک عراقی، اساطیر ایرانی عقب راند ،بعد

استفادة شایانی  ،ترین شاعر قرن هفتم که از تلمیحات اسلامییابند. بزرگتمام می

، وسیلة سعدی و حافظا در همین قرن بهامّ ؛الدین بلخی است...مولانا جلال ،کرده است

 ،شهورشوند و فقط تلمیحات اسلامی مپالوده می ،مانند لغات و اوزان تلمیحات هم

چون لیلی و  ،های عاشقانة معروفچون قصة موسی و سلیمان و امثالهم و یا داستان

 .(00 :8319 )شمیسا،« شوندمجنون مطرح می

 من خود مکن به تعلیم کسانـق دشــــح         انـــنفسادقـــین و صــدلان نشبا زنده

  انـــوری مرســـــدرون مـــه انـــآزار ب         خواهی که بر از ملک سلیمان بخوری

 (  131: 8396)سعدی، 

  جناس .9-6
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و « سر»های ویژه با واژهبه ؛مند استتام علاقه به ساختن جناس ،سعدی در رباعیات

 «.دست»

 گــــذاری از دامــــن من ای دسـت تو آتـش زده در خــرمـن من         تو دسـت نمی

 (  911: همان)

 نرودتو به ســر میرود و بــیتو ای سـرو روان           ســر میافســـوس که در پـای 

 (  913: همان)

 دســت دهـــد دولـت ایام وصــــال          ور سـر برود در سـر ســـودای محـــال  گر

 (  911 :همان)

 

 گرید یهاجناس یبرخ
 جناس قلب:

 مدارن جنــگ ندانی آشـتی عیب چــــو        دمــارتا بتـــوانی بــرآور از خصـــــم 

 (  133همان: )

 ت کوتاه:جناس اختلاف در مصوّ 

 چونی؟ گلشکفته در  گلای شـاخـــه          ای غـایب چشم و حـاضر دل چونی؟   

 (  139همان: )

 )ریشه(: جناس پسوند

 ی نیست دهقانهمه وقـت ازآن  دهکیـن       عهـد توســت نیکویی کن    کهامــــروز 

 (  130همان: )

 جناس مضارع:

 وست ا ت دوسـت برا که هنــــوز منّ حقّ    پیکـــان برود طــالب دوست    بر سـرگر 

 (  138همان: )

 تعلیل:حسن

 ـــا نکندخــــیره نگــــردد و تمـنـّ تا              رضــــای نفـــس رعـنا نکند          نهفـــرزا
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  ا نکندشـدن از کـــوزه تمــنّ بیـرون       ردن نکنی             به گــ اتـ آب ابریـــق اگـر

 (  133همان: )

 آیدآید         گــــرچــه نــه مـــــــراد بود برمیاین ریــــش تو سخــــت زود برمـی

 آید میاز بــس که بســــوخت دود بر    ـای کـباب        ـهبر آتـــش رخســـار تو دل

 (  913: همان)

 خـواه دشمن بینیدر مــــرد چو بد نگـــه کنـــی زن بینی           حـق باطــــل و نیک

 با شمــع درآ کـــه خـــانه روشن بینی       نقـــش خــود توست هرچه در من بینی     

 (  139: همان)

 تینامتنیب .13

های نوین ر نظریهخوانندگان متون، از آغاز آفرینشِ اولین اثر مکتوب تا ظهو»

های هنری را به الهامات آسمانی و ادبی، پیدایش آثار ادبی ارزشمند و خلاقیت

بنیان هر اثر را به یکی از خدایان »( و 8: 8313 )اوحدی،« دانستندماورایی منسوب می

با  ،های جدیدا در دوره(؛ ام103ّ: 8313)افلاطون،« دادندیا نیرویی ماورایی نسبت می

دستخوش تغییراتی شد؛ یکی  ،شیوة بررسی و تحلیل متن ،های نوین نقدوشپیدایش ر

هیچ متنی بدون  ،پایة اصل اساسی بینامتنیت بر»ها نقد بینامتنی است. ین دیدگاهاز ا

شوند. همچنین هیچ های گذشته برپا میمتن ةپای ها همواره برمتن نیست و متنپیش

بلکه همیشه چیزی یا  ؛شودگذشته خلق نمی وناتفاقی و بد ،ایمتن، جریان یا اندیشه

بلکه باید  ؛تواند بسازدچیز از هیچ نمی چیزهایی وجود داشته است. انسان هیچ

 .(01 :8363)نامور مطلق،« تصویری )خیالی یا واقعی( از متنی وجود داشته باشد

جز بهشود و تأثیرپذیری از خیام دیده می ،فقط در دو سه مورد در رباعیات سعدی،

قابل  خود او لیاتزغو تشابه مضمون بین رباعیات  ؛ امّاثیرپذیری دیگری نداردأت ،آن

یافت  سعدیشابهاتی بین شعر حافظ و تتأثیرگذاری نیز  خصوصتأمل است. در

 شود. می

 نمونة تشابه مضمون رباعی و غزل خودش:
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 ه دیگــــــر نگــــذارنـد برتبار بگفـــتم به غــــلامان درت          تـا آیـــــن صــــد

 نیـاید دگـر اندر نظـرت ــس بـــــازـکــ   م که ببینی رخ همچــــون قمـرت        ترس

 (  999: همان)

 کن که چه دلبری ولیکن        تو که خویشـتن ببیـنی نظرت به ما نباشدتو در آینه نگه

 (063/8: 8313 ،همان)

 ی و غزل حافظ:نمونة تشابه مضمون رباعی سعد

 ستا جـان در قدمـــش کنم که آرام دل  ست        ا خـیزم بروم چـو صــــبر نامحتمل

 ستا کانکس که مرا بکشـت از من بحل      رار کـــنم برابر دشمــن و دوسـت    و اق

 (  991: 8396همان، )

 حلال  اتبه خاک ما گذری کن که خون م     قتــیل عشـق تو شد حافظ غریب ولی   

 (383: 8319 )حافظ،

 نمونة تشابه مضمون رباعی خیام و رباعی سعدی:

 لتی و تأخیری هستــــت که مهــپنداش        اد و فارغ بنشستــت که دل نهــآن کیس

 باید بسته که بار میــت منـــو رخـــگ        باید کندمه میـزن که خیـخ مـــو میـــگ

 (138: 8396)سعدی، 

 ـــاخ بقـــا ز بیخ بختت رسته است      ور بر تــــن تو عمـــر لباسی چست استگر شـ

 هان تکیه مکن که چارمیخش سست است    را     در خیمـــه تن که ســــایبانیسـت تو

 (11: 8361 )خیام،

 ب مست برفتــرم چو شـــایده عمـــفبی        ت برفتـرم از شســـید عمـــاهی امـــم

  ت برفتــانم از دســــوس که رایگـــافس      انی ارزدـــی به جــه ازو دمــی کرـــعم

 (  130: 8396)سعدی، 

 بهـــــار زندگـــانی دی شدوان تـــــازه     افســـوس که نامـــه جـــوانی طــی شد     

 مد کی شدآ افســـوس ندانـــم که کی       آن مـرغ طــرب که نام او بود شــــباب    

 (13: 8361 )خیام،
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  یفکر سطح .11

ابتدا عشق و مباحث مرتبط  ،شده در رباعیات سعدیین موضوع مطرحترمحوری

سایر  ،به آن و سپس پند و اندرز است. جز برخی از رباعیات که آشکارا عرفانی است

 ،ها و صفات فرابشریویژگی ،در این نوع رباعیات .عارفانه است - عاشقانه ،رباعیات

 آمیزد.هم میهای انسانی دراغلب با ویژگی

 

 دوست خواست برابر در میتسل .11-1

 انداختست و سـر پیشا درمانش تحمل  چـون دل ز هوای دوسـت نتوان پرداخت     

 یا با الــــم خــــار همـــی باید سـاخت         یا ترک گــــل لعـــل همی بایــد گـفت  

 (  999: 8396)سعدی، 

عدی در رباعی دیگر، مرگ در راه عشق را از شهادتی که برای رسیدن به بهشت س

 .داندبرترمی ،باشد

 تر ازوستوان را که غم تو کشت فاضل     پوست  وغــــازی ز پی شهـادت اندر تک

 ست و آن کشتة دوستا کان کشتة دشمن   فـــردای قیـــامت ایــــن بدان کی مـاند   

 (  991همان: )

 وصل ای مرگ. 11-2

دادن در  دهد و آرزویش جانزندگی بدون محبوب ترجیح می ، مرگ را برعاشق

کنار معشوق و به دست اوست. او آرزو دارد مقتول دست معشوق باشد یا در پای وی 

 .سپاردبجان 

 مردم همه از خـواب و من از فکر تو مست  ت    هـــا گذرد که دیـــده نتوانم بسـشب

 ا جـــان بدهم دامـــن مقصـود به دست ــت      به دسـت خـویش خـونم ریزی  باشد که

 (  991همان: )
 توبه از عشق    یهودگیب .11-0

 چشـمم به دهــان واعـظ و گوش به پند    در خــــرقة توبـــه آمـــدم روزی چـند       
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 ــاد برفــــتم سخـــن دانشـــمندناگـــاه بدیدم آن سهـــی ســــرو بلنـد              وز یــ

 (  910همان: )

 ینظرباز. 11-4

 هم نزنمخواهم که چو نرگـس مژه بر       هرگــــه که نظـــر بر گـل رویت فکـنم     

 شینم و چـــون بنفشــه سـر برنکنم ـبن    تـو مــــیان ارغــــوان و سمــــنم           ور بی

 (  919همان: )

 عشق نامحرمان و رمانمح. 11-5

 خواهندیا مـوی خـوش و روی نکـو می           ند نـــدارم کــــه طـــبیبان دانــ ردآن د

 ن حـال نبـــاید کـه غـــریبان دانندـــای      ی آشــنایی کشتست      رومــــا را غــــم 

 (  910همان: )

 اتیدر رباع شاهد. 11-6

این مضمون در سایر  .رباعی( 1)، شاهد استعشوقدر برخی از رباعیات سعدی، م

 لشکری. 8 است: آن در شعر توجه شده ةشود. بیشتر به دو جنبآثار سعدی نیز دیده می

 .)خط( معشوق ریش .0؛ بودن معشوق

 آیدگرچـه نه مـــــراد بـــود بـــر می    آید         میاین ریـــش تو سخـــت زود بـــر

 آید از بـس که بسوخت دود بــرمی           هـای کباب    ـــار تو دلبر آتــــش رخسـ

 (  913همان: )

 ست:ا ر لشکریو گاه معشوقِ مذکّ

 ی دل ما چـو قــلب کافر شکنی؟ــا کت      شکنی      ای کـودک لشــکری که لشــکر

 بــینی و عــــنان برشـکنی به زانکــــه ب  آن را کــــه تو تـــازیـانه بر ســر شکنی          

 (  913: همان)

 انجذاب  ای جذب. 11-7

 ،ا شروع عشق از جانب کیست؟ آیا کشش معشوقای دوسویه است؛ امّرابطه ،عشق

ند که شروع ابیانگر این مطلب ،اصل است یا کوشش عاشق. برخی آیات و روایات
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ست عاشق بود عاشق را پیش از خوا ،خواست معشوق» .عشق از جانب معشوق است

 .(36: 8316)نجم رازی، « رسدبلک ناز و کرشمه معشوقانه عاشق را می ؛معشوق را

 .شودسبب کشش و به کمند افتادن عاشق می ،های معشوقناز و اشارت ،حقیقتدر

گونه که مضامینی مرتبط با کوشش همان ،سعدی در رباعیات خود 1.«یحبّهم و یحبّونه»

 آورده است.دربارة کشش معشوق  نیز عاشق دارد، مضامینی

 نمـــای خـــلق بودن تا چند؟انگشــــت       گــویند مــرو در پـــی آن سـرو بلند       

 برندم به کمــند؟مــن چون نروم کـه می      فایده پنـــدم مـــده ای دانشــــمند       بی

 (  910: 8396)سعدی، 

گوناگون آن در رباعیات سعدی، مضامین  هایپس از مضامین عاشقانه و جلوه

این مضامین را  .دهدبخش عمدة اندیشة سعدی را تشکیل می ،اندرز و اخلاقی و پند

 بندی کرد:یمستق هایعنوانتوان در می

 وار( امی)خیفلسف اتیرباع. 11-8

 ا برودــــّریــــو ثد ـــاه برآیــــا مــــت             ا برودــده تــــر بـــــرب از عمـــداد ط

  ت از ما برودـاز چاشـــه نمــکدانـنـچ             بیم به صبحــور خواب گران شود بخس

 (  133همان: )

 به سلامت  توجه. 11-9

 ست نخستا یت کفافعـــاف ةایـــرمـس        وش باید جستـــواب از دل خـتدبیر ص

  ر درستـته تدبیــــنی ز دل شکســــیع          ازوی سستـوی نیاید از بــــیر قـــشمش

 (  138 همان:)

 نادان در حتینص نداشتن ریتأث. 11-13

 تقریر مکن صواب نزدش که خطاست       آن کس که خطای خویش بیند که رواست

 راست  ننماید جمــــال ،کـــــج ةنـآیی       تــینت اوســایدش که در طـــآن روی نم

 (  )همان

                                                           

 13 مائده:. 8
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 شیدرو انسان یبداقبال .11-11

 ستا تردر پای کسی رود که درویش               ستا ترـر یک سر نیشـگر در همه شه

 ستا رفی بود که آن بیشترـــمیلش ط                زان داردـــتی که میـــه راســـهماین با

 (  همان)

 سرنوشت یریناپذرییتغ. 11-12

 تـدرمانی نیس ،ل گرفتـون درد اجــچ         تـی نیسانــرمــــای رفته فــــبالای قض

 ت از آن دهقانی نیستـوق هــکاین ده هم       کنوییـــت نیکــسود تـروز که عهــام

 (  همان)

 مشکلات هنگام ییبایشک. 11-10

 نددان پیوــزع بر آسمـــــریاد و جـــــف           نددــار او دربــــانه کـــــکه زمرـــنه ه

 خنددرق لبش میـــون بـــنالد و چیــم          دــون رعــش چــا که اندرونـکسبسیار

 (  130همان: )

 ردستانیز به ظلم از زیپره. 11-14

 و ببردــام نیکــانه نــــــادل ز زمــــــع           ک نیرو ببردـت ملــــلم از دل و دســـظ

 ند او ببردــه کـــهر ک ،نیـــو نکــور ت         ریک بـــک بری ملـویت ملـــر تقـــگ

 )همان(

 ستیناشا نیاز همنش زیپره. 11-15

 چه دید دست آویزدرقه به هرـون غـــچ           س آمیزدـکهــجا با همهــــادان همـــن

  دان سیاهی خیزدـــبت دیگــز صحــــک           باشــراه مـــام همـنتـــردم زشـــبا م

 (  همان)

 کین کار و نام ماندنیباق. 11-16

 بمــاند پادشـــاییش تخــــتده ــزیبن               ش بماندــهمایی رّـــد و فــــا بشــــعنق

 اندـناییش بمـــروش ،تــع برفـور شم               صبح صادق بدمید ،رفتـــه بگـر مــگ

 (  133همان: )
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 یه وقت توانگرب شانیدرو به توجه. 11-17

   کند راز جامه بر دوشـــه طــکرـــنه ه        راب کبر مدهوش کندــــود را ز شـــخ

 وش کندــرامـــری فــــال توانگــح در          ی راــــار درویشـه یـــد کبود ـــدعهــب

   همان()

 نفس یهوا برابر شدن میتسلاز  زیپره. 11-18

 ا نکندنّــــردد و تمـــــره نگــــا خیــت            نا نکندـــس رعــــای نفــــرزانه رضـــف

  ا نکندــه تقاضـــدن از لولـــرون شــبی            ردن نکنیــــر آب تا به گــق اگــــابری

 (  همان)

 هیمرث. 11-19

 ایش نهسته چون دوـب بر ما نشــو امش        ایوش نهــــه در آغــایی کـــیار کج ای

 ایوش نهـــفرام ،ایبیــــند که غـــهرچ        س و روانــــت نفـروان و راح ورــای س

 (  139همان: )

 عارفانه نیمضام. 11-23

 خواهندیـا مــوی خـوش و روی نکو می       خواهندوبــو میمردان نه بهشـت و رنگ

 خواهند نیـی و آخــرت هــم او میدر د          یــاری دارند مثــــل و مــانـندش نیست

 (  910: همان)

 (یزندگ )امور حال حسب. 11-21

 ان آمد و بیگانه و خویشـایه به جـــهمس      شـارس به کیـــرود از پلت میــبوی بغ

 ک و زعفران باشد پیشـو مشـتو چ یبو       نده خویشـــل گـــتاد تو را از بغـــو اس

 (  131همان: )

 ندریم هــم ةردــه پــود کـــزان نب هـــب         دگریمــارب یکــــما مقـــا و شــچون م

 بتریم کـیازکـویم که یــو نگـعیب ت         زـن نیـو تا مـن مگــای خواجه تو عیب م

 (  همان)
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 ینوشبادهبه  دعوت. 11-22

  بخور چـنگ نغمـه و نـــــای ةالـــــبر ن         بخــور گــــلرنگ ةادــــیی بــر آدمـــگ

 رسنگ بخو ،خورییکباره چو بنگ می        انی بر جایـگر بنگ خوری چو سنگ م

 (  133 همان:)

 یقو خصم با زیست از زیپره. 11-20

 دارپاری هشـسلاک میــود را به هــخ      یل تو صد باشد و خصم تو هزارـچون خ

  ب مدارـتی عیـآش ،نگ ندانیـون جــچ       ارـــــم دمــــرآور از خصـوانی بــــتا بت

 (همان)

 عمل از شیپ دنیشیاند. 11-24

 دانی سر و بنـان را تو بـــــار جهـــتا ک           نــر کهـــن پیــــنو به ارادت سخـــبش

  وست مکنــر آنچه نه نیکــود بنگـتو خ            ی را نرسد بر تو سخنـکس کهواهی ـخ

 (  131ان: هم)

 ییتوانا وقت به یکین به دعوت. 11-25

 ادت آرد بنشانـــسع ه برِ ــــی کــــبیخ         وانــــگاه داری و تـــه دستـــروز کـــام

  د هانــری باشــدگ و از آنِـــد از تـبع         انـــری بود جهــــدگ ش از تو از آنِــپی

 (  همان)

 جهان در قبح و حسن نظام وجود لزوم. 11-26

 ل یکسان بودیـت سنگ و لعـپس قیم           ان بودیــل بدخشــــگ همه لعــگر سن

 ان بودیــــه آســــر همـش بـتنـافـدری            یوان بودیــاهی آب حـــگر در همه چ

 (  139: همان)

 یریگجهینت
کثرت رباعیات به  هتوج با ،نظر موسیقی از شدههای انجاماساس بررسیبر

رفته  ل رباعی پیشتوان گفت سعدی متناسب با سبک دوره و سیر تحوّای میقافیهسه

مربوط به حوزة واژگان  ،رفته در رباعیاتکاراغلب واژهای به ،است. در سطح لغوی
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مربوط به حوزة  ،گزیندهایی که وی در این رباعیات برمیواژه .لی استتغزّ

، ها در سطح ادبیتصاویر حاصل از این گزینش دلیل، همین محسوسات است و به

تصویرهایی زیباست و همین امر سبب وی خالق کلمه .کاملاً ملموس و عینی هستند

که مخاطبان شعرش برای درک و فهم شعر وی نیاز به بسیار اندیشیدن نداشته  شودمی

. اندوده شدهبیت سر ند که در دوهست هاییگویی غزلبیشتر رباعیات سعدی،  .باشند

 متناسب باشکوه رباعیاتش  ،چند در سرودن این نوع شعر نیز موفق بوده استوی هر

دهد که دیگر آثارش نیست. بررسی سطح فکری وی در این قالب شعری نشان می

ل و وعظ وی های تغزّاز یک نظام فکری منسجم برخوردار است. اندیشه سعدی

که بر سایر آثارش نیز  هستندهایی ان اندیشهشوند و همپیوسته در اشعارش تکرار می

 ند.احاکم

 

 نابع م

 .یخوارزم: تهران ،یلطف محمدحسن ترجمه ،3ج ،آثار مجموعه ،(8313) افلاطون -

-8صص ،1ماره ش ،یفارس اتیادب و زبان پژوهش ،شاعرانهیهاالهام ،(8313) زیمهرانگ ،یاوحد -

03. 

 انواع یبلاغ و یشناختزبان یبررس(، 8361) رشتسیگانه، مریم و کیومرث نیک تفرجی -

 ، صص86شماره  ،83دوره بلاغی،  مطالعات زبانی و دوفصلنامه، سیفردو شاهنامة در ییآباهم

831-809. 

زبان  ارشد یکارشناس نامةانیپا ،یسعد اتیغزل یهابهمشبهٌ و هاشبهوجه ،(8361) اریماز توپه، -

 .هرانت دانشگاهو ادبیات فارسی، 

 .یدانشگاه نشر مرکز: تهران ،انیب و یمعان ،(8311) لیجل ل،یتجل -

، 38چ رهبر، بیخط لیخل کوششهب، اتیغزل وانید ،(8319) محمد نیالدشمس ،شیرازی حافظ -

 .یمرو :تهران

 .قطره: تهران ،0چ ،غزل در یسعد ،(8313) دیسع ان،یدیحم -

 اتیادب و زبان یتخصص فصلنامة ،یفرغان فیس تا یسعد از ره تفاوت ،(8313) ـــــــــــــــــ -

 .819-898صص ،8شماره  اول، سال ،یفارس
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 .دانیجاو: تهران ، 1چ ،یسعد گلستان شرح ،(8391) محمد ، یخزائل -

با نگاه به  یخاقان اتیرباع یشناسسبک ،(8361) یذوالفقار و محسن یعل ،یخسرو -

 .890-801صص ،33شماره  ،81دوره  ،یفارس اتیادب و زبان نامهکاوش ،امیاز خ یریپذریثأت

 ی،غن قاسم و یفروغ یعلمحمد هیو تحش حیتصح، رباعیات خیام ،(8361) میابراه بن عمر ام،یخ -

 .ریاساط :تهران ،1چ

  .ریرکبیام: تهران ،0چ ،یسعد قلمرو در ،(8333)ی عل ،یدشت -

: تهران ،1چ ،یوسفی نیحسغلام حیتوض و حیتصح ،بوستان ،(الف8313) عبدالله بن مصلح ،یسعد -

 .یخوارزم

 .یخوارزم: تهران ،1چ. یوسفی نیحسغلام حیتوضوحیتصح ،گلستان،(ب8313) __________ -

 .ریرکبیام: تهران ،یفروغ یمحمدعل اهتمام به ،یسعد اتیکل،(8396) __________ -

 چاپخانه: تهران ،1چ رهبر، بیخط لیخل کوشش به ،اتیغزل وانید ،(8313) __________ -

 .آفتاب

 یکارشناس نامةانیپا ،یسعد شعر در یبلاغ یهاظرافتیبررس ،(8363) سمانه اول، یسالار -

 .تهران دانشگاه ،زبان و ادبیات فارسی ارشد

 .علم :تهران ،3چ، یرباع ریس ،(8311) روسیس سا،یشم -

 .ترایم: نتهرا، عیبد به تازه ینگاه ،(8313) ____________ -

 در ،یمذهب ،یخیتار ،یداستان ،یریاساط)اشارات  حاتیتلم فرهنگ ،(8319) ____________ -

 .ترایم :تهران، دوم راستیو ،(یفارس اتیادب

 .آگاه: تهران، شعر یقیموس ،(8313) محمدرضا ،یکدکنیعیشف -

 .وزگارر :تهران ،یسعدیشناسییبایزبر نقد  یامقدمه ،(8319 ) اکبر ادکوه،یص -

 .سمت :تهران ،انیب و یمعان ،(8313) زادهاشرف رضا و محمد ،مقدم یعلو -

 .سخن :تهران ،(هاو روش کردهای،رو هاهی)نظریشناسسبک ،(8363) محمود ،یفتوح -

آن با شاعران  سهیمقا و حافظ وانید در شاعرانه و یادب صفات ،(8391) خسرو دورد،یفرش

 .33 -08 صص ،33 مارهش، 9دوره ، آشنا فصلنامه ،و جهان رانیا گرید

 و لیموضوع،تخ با آن وندیپ و شعر یقیموس به گرید ینگاه ،(8313) پرند منش،اضیف -

 . 819-893 صص ،3ماره دورة جدید، ش ،یفارس اتیادب و زبان پژوهش ،شاعرانه احساسات

 .ریرکبیام: تهران ،1چ ،نگارش وهیش ،(8368) یمرتض ،یکاخ -
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سال  ،بلاغت و یادب نقد ةنامپژوهش ،حافظ اتیرباع یسبک و یبلاغ نقد ،(8363) دیام مجد، -

 .39-81صص ،0 مارهش ،3

 .سخن :تهران ،تینامتنیب بر یدرآمد ،(8363) بهمن مطلق، نامور -

 .یدانشگاه نشرمرکز  تهران:، 88چ، میسیننو غلط ،(8310) ابوالحسن ،ینجف -

 .یفرهنگ و یعلمتهران: ، 83چ، یاحیر نیام محمد اهتمام به ،العباد مرصاد ،(8316) یراز نجم -

 یفارس نثر و نظم یشناسسبک ، فصلنامهینظام اتیرباع سبک یبررس ،(8368) نبیز، ینوروز -

 .380-361 صص ،81 مارهش، 1دوره  ،(ادب)بهار 

 
 


